وس وقتی که ستاره ای درخشان را Pa‏ 
و در دلت آرزویی می‌کنی ote‏ 
هیچ تفاوتی ندارد که چه کسی هستی 

sap که ستاره ای درخشان را‎ de y 
Ehe 


وای! فکر کردم که تنها هستم. شاید 
سرود کوتاهی که خواندم به نظرتان 
به ستاره آرزو اعتقادی ندارید! 


طرفش رفتم تا از نزدیک بهش 


das 


یک ذره دیگه نقاشی ات می‌کنم و بعد تو یک پسر 


i»‏ » آیا از اون 


lo alll k o PE EEE 3‏ داره دیر مپشه؛ بعد از 
میدونی فیگارو: من هميشه آرزوی داشتن یک جانا سخن از زان ما اه ! داره zu‏ ميشه؛ بعد از 


پسر را داشتم؛ و اگر یک روز به این آرزو برسم ۲ یک رور کسی رفتن 
دوست دارم اون شبیه پینوکیو اه به رختخواب رسیده! 


نگاه کن! یک ستاره ی آرزو! به جان خودم؛ 
آرزوی من اين است که پینوکیو آرزویی که الان گفتم... آرزو می‌کنم که به حقبقت بپیونده! 
یک پسر کوچولوی واقعی باشه! f‏ 


هی... یک دقيقه صبر کن» اینج 
سر و صدای ساعت هست که من صدای 
افکار خودم را تمی‌شنوم! 


خیلی خوب. ژپتو. تو آنقدر موجب ‏ 


شادی دیگران شده ای که شایستگی 


عقلم را از دست دادم پا واقعا 
دارم یک پری را می‌بینم! تا حالا 
همچین چیزی ندیده بودم. چقدر 


به این ترتیب» من به تو لقب وجدان پینوکیو می‌دهم... تو sala‏ 


اختیار در تشخیص خوب و بد برای او خواهی بود... جناب جيميني 
چیرچیرک... من پینوکیو را تحت نظارت شما قرار می‌دهم! 


از الان من راهنمای تو هستې 
سعی کن پادت بمونه! 


پسرم: تو نجات پیدا کردی؛ اما بعد از این 
یادت باشه که از چوب ساخته شدی! 


حالاء راه بیفت برو! و یادت باشه: بچه خوبی 
باش و از دوستای بد دوری کن. و به حرف 
بزرگترهایت هم گوش بده! 


خب... حداقل توی مدرسه هی پینوک! صدام گرفته! اون صدای من را نمی‌شنوه! 
اتفاق بدی برایش نمی‌افته! برای روز اول وجدان بودن کار سختی دارم» مدرسه اش 


Y‏ آه به صدای خنده ی معصومانه این کودکان گوش کن که دارند به مدرسه 
می‌روند. چقدر انسان را جذب 


= 
ما در گذشته کسب و کار خوبی با اون داشتیم! نظرت چیه یک بار 
دیگر هم باهاش معامله ای داشته باشیم؟ 
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اول باید اون را در اختبار بگیریم... نه... ته احمق؛ اینطوری نه... باز هم میگم. استرامبولی برای‎ 
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انجامش می‌دهم... A‏ یک همچین عروسکی که بدون 
: هدایث دسث انسان کار می‌کنه 


این دفعه تو را میبخشم: اما E‏ می‌بینی پینوکیو, یک دروغ 
اگر قوت را + هرگز دیگر i‏ دهم منجر به دروغ بعدی می‌شود و 
نمی‌توانۍ یک پسر کوچولوی M‏ 
اقعی باشی! 


بيا برویم؛ پینوک! Alas‏ 105 
راهی طولانی پیش روی ماست! 


ها lla‏ ين همان چیزیست 
که من بهش می‌گویم کار 
و کسب رضایتبخش! بیا 
برای این موا 
شاد باشیم: گربه! 


la ga yl‏ ما آماده 


بچه هایی می‌گردم: که می‌خواهند از خانه 


فکر ais‏ لازم است AS‏ 
این مرد جوان را 


من نمی‌خواهم و را بترسانم اما اگر همین الان استراحت نکنی دیگر 
رنگ مدرسه را هم تخواهی دید.. 


خب بگذار ببینم... یک اقامت کوتاه در جزیره 
فوق العاده ی سحرآمبز باعث می‌شود که 
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شیرینی‌های آلبالویی و میوهای شیرین شده؛ 
همه روی یک درخت روییده! چه خوشمزه 


و می‌تواتی یک مقدار از 
آن کوه را هم نوش جان کنی! 


ارتباطی نداره؛ از اینجا 
می‌روم بیرون! واقعا متاسفم! 


هاء هاء Pla‏ شماها تمام اوقاث 

خوشی‌تان را گذراندید. حالا باید 

بهایش را بپردازید. شما باید مثل 
حیوان برای من کار کنید! 


من هم دارم عوض می‌شوم! کمک! 
تو کجایی؟ = 


من می‌دونم AS‏ اون کلاهبردارها چه هدفی دارند! اونها بچه های تنبل و 
بی مصرف را جذب می‌کنند و وقتی آنها را به چنگ آوردند. 


آنها را متوقف کنید! 
برگردید! 


به شتا کردن ادامه بده پسر! فکر کتم 
از بدترین قسمت خطر فرار کردیم! 


این بار پیتوکیو. 
درسش را یه 
خوبی آموخته بود 
و تمام راہ را تا 


و فړآیا می‌فهمی که می‌خواهی چه کاری 
بکنی؟ این نهنگ یک هیولا است! 
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اون گرسنه است: موضوع AG!‏ اون o‏ نه! نهنگ فقط دهانش را باز کرد تا این چیزها را بفرسند 


> نباز داریم! تا اون به 
4 عطسه بیفته! 


من یک مقدار آب شور دریا را قورت 
دادم. احساس ناخوشی می‌کنم..مراقب باشید! 


U‏ ژیتوی بیچاره! اما حداقل اون VE ana‏ همه در سکوت اشک می‌زیزند... 


به پسر کوچولوی خودش افتخار کند! بله, 
j‏ اون یک مرد Sass‏ شجاع بود! 


پیرمرد حق داره AS‏ شاد باشه... 
او حالا بهترین پسر دنیا را داره! 


